
برای حکیم شاپور عظیمی

نمی دانــم از کجا و کی روال شــد که 
به شــاپور عظیمی بگوییــم حکیم. اما هر 
کس کــه آن را اولین بــار روال کرد دمش 
گرم. شاپور، حکیم بود. نکته هایش درباره 
ســینما، آدم ها و جهان هستی اگرچه گاه 
پوسته ای از طنازی داشت، ولی به شکلی 
خیام وار، هزل و هجوی به سســت بنیادی 
اوضاع و احــوال درون و پیرامــون بود. با 
آنکه ســواد سینمایی و ادبی بالایی داشت 
(ترجمه های خوبــش از طیف متنوعی از 
متون تئوریک، آموزشی، پژوهشی، داستان، 
جســتار، ادبیات و... دلالت بر همین گستره 
بینش و دانشــش داشــت؛ از کتاب دشوار 
«معناســازی اســتنتاج و بلاغت در تفسیر 
سینما» اثر دیوید بوردول گرفته تا «الهامات 
معنوی در سینما» نوشته استیفن سایمون)، 
اما چنان بی غل وغش و صمیمی و عاری از 
تکبر و تفرعن بود که حتی در همان اولین 
لحظات آشنایی و همنشــینی، دلت برای 
نازنین بودنش غنج می زد و مشــتاق بودی 
مدت ها در محضرش بنشــینی و حکمت 
بشــنوی؛ ولو آنکه در مواردی، مثل علاقه 
و شیفتگی به ســینمای هند، با او هم نظر 
هم نباشــی. برخلاف ظاهــر پرهیبتی که 
در اندام و ســبیل و محاســن داشت، دلی 
نازک همچون شیشــه در قفسه سینه اش 
می تپید، بس احساســی بــود و گاه که از 
برخــی علایقش حــرف مــی زد، نمناکی 
چشــمانش به بغض گلویش می رســید. 
تکیه کلامش درباره چیز هایی که دوســت 
داشــت این بود که «آن را هســتم» و این 
آن، می توانســت یک فیلم، یک کتاب، یک 
موقعیت، یک مفهوم، یــک دیالوگ و یک 
آدم باشــد. یک بار ســر فیلمی با موضوع 
عاشورا که داشــتیم با هم حرف می زدیم، 
ضعف های فیلم را برایش برمی شــمردم. 
افاضاتم که تمام شــد نگاهی پرمهر بهم 
انداخت و گفت: «مهرزاد اینهایی که گفتی 
درســت؛ ولی من امام حسین را هستم». با 
همین «هســتم» و «نیستم» هایش، درباره 
مطالبت هم مشفقانه نظر می داد؛ آن سان 
که از تعاریفش بســی خوشحال می شدی 
و از انتقاداتــش هم حتــی ذره ای کدورت 
بــه دل نمی گرفتی. چون می دانســتی هر 
چه می گوید، از عشــق به سینماست. جدا 
از وجهــه منتقد و مترجم، یک ســینه فیل 
تمام عیــار بــود. می توانســت یک نفــس 
فصل هایــی ممتــد از دیالوگ های هامون 
و ســوته دلان را از بــر با همــان لحنی که 
بازیگرانشان می گفتند بی هیچ لکنت بگوید 
و مسحور حافظه و بیان و عشقش سازدت.
آقای شاپور عظیمی عزیز، حکیم نازنین! 
در هر محفل ســینمایی، از تحریریه مجله 
فیلم گرفته تا ســالن ســینمای جشنواره، 

یادت زنده است. تو را بودیم و هستیم.

هوش مصنوعی متا افکار ما را 
می خواند

دیجیاتو: براساس پستی که در وبلاگ متا 
منتشر شده، تیم تحقیقاتی هوش مصنوعی 
متا به رمزگشــایی افکار انســان ها نزدیک 
می شود. متا با کمک چند شرکت دیگر، مدل 
هوش مصنوعی را به گونه ای توســعه داده 
است که می تواند جملات انسان را براساس 
فعالیت مغز او با دقت ۸۰ درصد بازسازی 
کند. این مدل براســاس روشی غیرتهاجمی 
برای ضبط فعالیت مغزی ســاخته شــده 
اســت. طبق گفته های شــرکت، مدل آنها 
می تواند زمینه ســاز فناوری هایی باشــد که 
امکان حرف زدن را به افرادی که این توانایی 
خــود را از دســت داده انــد، برمی گرداند. 
برخــلاف رابط های مغزی موجــود (مانند 
نورالینک) کــه اغلب به کاشــت ایمپلنت 
نیاز دارند، فناوری ساخته متا از تکنیک های 
مغناطیس نــگاری  مغــزی و نــوار مغزی 
اســتفاده می کنــد. با کمک ایــن تکنیک ها 
فعالیــت مغــزی بــدون نیاز بــه جراحی 
اندازه گیری می شود. مدل هوش مصنوعی 
متــا با اســتفاده از داده های ضبط شــده از 
مغز ۳۵ داوطلب آموزش دیده اســت که 
در حال تایپ جملات بوده اند. طبق ادعای 
متا، این مدل می تواند با استفاده از داده های 
مغزنــگاری تــا ۸۰ درصــد کاراکترهــای 
تایپ شــده را با دقت پیش بینــی کند. البته 
این فناوری هنــوز محدودیت هایی دارد. به 
گفته متا، اســتفاده از ایــن تکنیک به اتاقی 
با سیستم محافظ مغناطیســی نیاز دارد و 
برای دقیق  بودن داده ها شرکت کنندگان باید 
بی حرکت بمانند. همچنین این فناوری فقط 
روی افراد سالم آزمایش شده است و کارایی 
آن بــرای افــرادی که دچار آســیب مغزی 

شده اند، هنوز مشخص نیست.
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هفتــه گذشــته خبر دســتگیری تعدادی تکنیســین پزشــکی در یکی از 
بیمارســتان های خصوصی مرکز شهر تهران منتشر شــد. این تکنیسین ها در 
غیاب پزشــك در حال جراحی زیبایی روی عــده ای از مردم بودند؛ خبری که 
حیرت انگیز و به غایت تأســف آور بود. اما نکتــه مهمی از نظر دور ماند و آن 
تغییر کاربری سیستم های پزشکی ما از بهداشتی-درمانی به زیبایی، آن هم با 
حقیر ترین معیارهای موجود بود . بیمارستان آپادانا زمانی محل طبابت طبیبان 
داخلی بزرگی نظیر مرحوم دکتر بقراطیان بود و پتانسیل بالایی برای خدمات 
درمانی گســترده تر داشــت؛ اما حالا چرا به این روز افتاده اســت؟ بی تردید 
سیاست ها و ناکارآمدی های سال های گذشته بیشترین تأثیر در این تغییر کاربری 
عظیم و فاجعه بار را داشته است . این تغییر کاربری که همین الان در بسیاری 
از کلینیك ها و درمانگاه ها در حال رخ دادن اســت و چه بسیار بیمارستان ها و 
درمانگاه های خصوصی که به افلاس و ورشکستگی افتاده، خوراك موریانه 
و سوسك شدند یا سهامداران آرزومند فروش سهام به کاربری ای غیر پزشکی 
هســتند. طب داخلی سال هاست در بیمارســتان های خصوصی ورشکسته 
است. حالا معلوم شده اجبار به تعرفه های دستوری رشته های جراحی را هم 
تعطیل و اتاق های عمل را هم به تدریج و به طور دربست در اختیار کارهای 
غیرضروری تر قرار داده اســت؛ همه اینها نتیجه ناکارآمدی و انکار اقتصاد در 

سلامت است . بیمارستان آپادانا که در گذشته های دور پزشکان باتجربه ای در 
آن فقط به درمان بیماران می پرداختند، می توانست الان گسترش قابل توجه 
پیدا کند. می توانست با خرید ساختمان های مجاور، فضای درمانی به معنای 
واقعی را گسترش داده و نه تنها برای جراحان، حتی برای متخصصین داخلی 
هم ســودآور باشد. می شد با ترفندهایی سود حاصل از این رویه به سلامت و 
گسترش ســلامت تمایل داده شود. حتی می توان دایره خیال را گسترش داد 
و گفت آپادانا که مهم ترین مایملك یك گروه خصوصی پزشکی با اختیارات 
قانونی متعدد بود، می توانســت در نقاط مختلف شهر با به کار گیری جوانان، 
کلینیك های عمومی، پزشکی خانواده و تخصصی و فوق تخصصی راه اندازی 

کرده و سطح ســلامت مردم و میزان اشتغال مفید پزشکان را افزایش دهد. 
گروه پزشکی آپادانا می توانســت در بازار سلامت کشورهای مجاور و صدور 
ســلامت فعال باشــد؛ بازاری که ابتدا به شــدت خریدار و طالب طب ایرانی 
بود اما با ســرعت این رقابت را به استانبول و گروه های پزشکی دیگر باختیم . 
مســئولین ســلامت که امکان کار در این بازار را درك کردند و توان حضور در 
این بازارها را هم داشتند از این توان نه برای جامعه پزشکی ای که مسئولیت 
اداره اش را داشتند، که برای خود استفاده کردند . آیا این تجارب تلخ می تواند 
باعث به رســمیت شناخته شــدن قوانین اقتصاد در ســلامت کشــور شود؟ 
آیا بازگشــت از طریقی که سیستم سلامت کشــور را تهدید به نابودی کامل 
می کند امکان پذیر خواهد بود؟ سیســتمی که بیمارســتان ها و درمانگاه ها و 
حتی پزشکان جوان را تبدیل به ابزارهای ارزان قیمتی برای منافع سرسام آور 
گروه های تبلیغاتی و اقتصادی کرد. گروه هایی که از آبشــخور ســلائق مردم 
نشــئت گرفته، این آبشخور را به شــکل منجلابی درمی آورند. آیا روزی قادر 
خواهیم بود ارتباط این گونه مســائل را با اقتصاد دولتی ای که ســاده لوحانه 
ادعای عدالت داشــت دریابیم؟ نظراتی که کوشــید به زعم خود سلامت را 
ارزان کند اما غول ســرمایه داری و مکانیسم بازار با تمام هیبتش برایش قابل 

رؤیت نبود . غولی که انکار شد و توانست تاروپود سلامت را در هم بپیچد.

بیمارستان یا زیبایستان

فارس سراغ مســئول حقوقی کیهان رفته تا درباره خبرهایی 
که اخیرا درباره تصرف غیرقانونی دو میلیون متر زمین در دماوند 
توســط مؤسسه کیهان به گوش می رسد بپرســد. او این اتهامات 
را «بی اســاس و ناشــی از اغراض سیاســی» خواند و گفت: «در 
آن منطقه ده ها قطعه زمین مشــابه وجود داشــته که تمام آنها 
بدون اســتثنا به اشخاص حقیقی و افراد خصوصی واگذار شده و 
فقط زمین کیهان است که از بیت المال به بیت المال منتقل شده 

است».

خیریــن جمعا بالغ بر پنج هــزارو ۷۰۰ میلیارد ریال به منظور 
ســاخت، توســعه  و تجهیز واحدهای درمان، حمایــت از ایجاد، 
توسعه و تجهیز واحدهای اشتغال حین درمان در مراکز ماده ۱۶ 
به طور نقدی و غیرنقدی کمک کردند. مراکز ماده ۱۶ برای درمان 
معتادان و اشتغال بهبودیافتگان و حمایت های اجتماعی است. 
حمایت از اشــتغال بیش از پنج هزارو ۴۰۰ نفر از آســیب دیدگان 
اعتیــاد، ارائه آموزش های حرفــه ای به بیش از ۶۸ هــزار نفر از 

مددجویان در راستای این کمک ها انجام شده است.

ایرنا: بنابر آخرین پژوهش انجام شــده، دو میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر مصرف کننده مواد مخدر در ایران هســتند. ســال گذشته یک 
میلیون و ۶۷۱ هزار و ۶۶۳ نفر در هشــت هزار و ۶۱۰ مرکز موضوع 
ماده ۱۵ و ۱۴۸ هزارو ۸۴۵ نفر در ۳۹۵ مرکز ماده ۱۶ پذیرش شده 
و اقدامات نگهداری، درمان و کاهش آسیب برای آنها انجام شد. 
هــر معتاد، ۱۰ نفر از جمله نیروهــای درمانی، امنیتی، انتظامی و 
خانــواده را درگیر خود می کنــد؛ بنابراین حدود ۱۷ میلیون نفر در 

کشور درگیر مسئله اعتیاد هستند.
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گزارش خوانی

بــه تازگی یــک پژوهش در آمریکا درباره میزان مشــارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری انجام شــده که نکات 
جدیدی را درباره رابطه دانش آموزان با مدرسه و محیط آموزشی بیان کرده است. دلیلی که سبب شده تا این پژوهش 
انجام شود، افزایش میزان غیبت ها به ویژه بعد از کروناست. این یافته ها بر اساس نظرسنجی ای از حدود دوهزار والدین 
است که فرزندانی در مقاطع سوم تا دوازدهم دارند. این پژوهش بر اساس نظرسنجی از بیش از ۶۵هزار دانش آموز 
در مقاطع ســوم تا دوازدهم انجام شده است. در کنار این داده ها، دیدگاه والدین درباره تجربیات یادگیری فرزندانشان 
نیز بررسی شده تا شکاف میان ادراک والدین و تجربه واقعی دانش آموزان مشخص شود. این پژوهش نشان می دهد 
که تعامل دانش آموزان با محیط آموزشــی در چهار حالت اصلی دســته بندی می شود: مقاومت، مسافر، دستاورد و 
کاوشــگر. این دســته بندی که توسط اندرسون و وینتروپ ارائه شــده، به درک بهتر رفتارهای دانش آموزان در محیط 

آموزشی کمک می کند. در ادامه به چند نکته در این پژوهش و تحلیل ۵۰ صفحه ای اشاره می شود.
غیبــت مزمن: یکــی از چالش های بزرگ پیش روی مــدارس در ایالات متحده در ســال ۲۰۲۵، افزایش غیبت مزمن 
دانش آموزان است. این معضل که در دوران همه گیری کووید۱۹ شدت یافت، همچنان در سطحی بسیار بالاتر از پیش 
از همه گیری باقی مانده است. داده ها نشان می دهد که تقریبا دو برابر دانش آموزان نسبت به قبل، بیش از ۱۰ درصد 

روزهای تحصیلی خود را از دست می دهند.
رهبران آموزشی در سراسر کشور به دنبال راه هایی برای کاهش این روند هستند، از کمپین های آگاهی بخشی درباره 
اهمیت حضور در مدرســه گرفته تا برنامه های تشــویقی و ارسال هشــدار به خانواده ها درباره پیامدهای غیبت های 
مکرر. بااین حال، کمتر پیش آمده که مدارس مستقیما با خانواده ها درباره میزان درگیری و مشارکت دانش آموزان در 
فرایند یادگیری صحبت کنند. همچنین در این پژوهش مشخص شد که مشارکت دانش آموزان را می توان به عنوان یک 

شاخص کلیدی برای کاهش غیبت های مزمن و افزایش موفقیت تحصیلی در نظر گرفت.
تفاوت ادراک والدین و دانش آموزان از مدرســه: نتایج این مطالعه نشــان می دهد که میان برداشت والدین و تجربه 

واقعی دانش آموزان شکاف قابل توجهی وجود دارد:
 ۲۶ درصد از دانش آموزان کلاس دهم می گویند که مدرســه را دوست دارند، اما ۶۵ درصد از والدین آنها تصور 

می کنند که فرزندانشان مدرسه را دوست دارند.
 ۴۴ درصد از دانش آموزان کلاس دهم احساس می کنند که در مدرسه چیزهای زیادی یاد می گیرند، درحالی که 

۷۲ درصد از والدین چنین تصوری دارند.
 ۲۹ درصد از دانش آموزان کلاس دهم می گویند که چیزهایی را یاد می گیرند که به آنها علاقه مند هستند، اما ۷۱ 

درصد از والدین باور دارند که فرزندانشان به موضوعات درسی علاقه دارند.
 ۳۳ درصد از دانش آموزان کلاس دهم معتقدند که در مدرســه امکان توســعه ایده های خود را دارند، اما ۶۹ 

درصد از والدین چنین تصوری دارند.
 ۴۲ درصد از دانش آموزان کلاس دهم بیان می کنند که در مدرســه از مهارت های تفکر خود اســتفاده می کنند، 
درحالی که ۷۸ درصد از والدین فکر می کنند که فرزندانشــان در مدرســه به جای حفظ کردن، مهارت های تفکر را به 

کار می گیرند.
 ۳۹ درصد از دانش آموزان کلاس دهم احســاس تعلق به مدرسه دارند، اما ۶۲ درصد از والدین این احساس را 

برای فرزندانشان متصور هستند.
نقــش خانواده هــا: تحقیقات متعدد نشــان داده کــه نقش والدیــن در انگیزه، مشــارکت و موفقیت تحصیلی 
دانش آموزان بسیار کلیدی است. یک بررسی جامع نشان داد که نحوه تعامل والدین با فرزندان در محیط خانه، بیش 

از وضعیت اقتصادی-اجتماعی، پیش بینی کننده میزان علاقه و موفقیت دانش آموزان در مدرسه است.
مشارکت دانش آموزان نه تنها به موفقیت تحصیلی آنها کمک می کند، بلکه پایه ای برای تقویت ارتباط بین خانواده 
و مدرســه است. تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از والدین نسبت به جذابیت واقعی محیط یادگیری فرزندانشان 

اطلاعات دقیقی ندارند و معمولا بر اســاس حضور و غیاب، نمرات و جلســات محــدود معلمان و والدین وضعیت 
یادگیری فرزندانشان را ارزیابی می کنند، درحالی که این شاخص ها تصویر کاملی از میزان مشارکت آنها ارائه نمی دهد.
چهار حالت تعامل دانش آموزان: در این پژوهش، مشــارکت دانش آموزان به عنوان فعالیت هایی تعریف شده که 
آنهــا تحت تأثیر انگیزه خود انجــام می دهند. در حالی که انگیزه به عنوان میل درونی یــا دلیل تمایل دانش آموز به 
انجام یک کار شناخته می شود؛ مشارکت به این معناست که چگونه این انگیزه به عملکرد واقعی، تفکر، احساسات 

و رفتارهای دانش آموز تبدیل می شود.
اندِرســون و وینتروپ چهار حالت تعامل را معرفی کرده اند که دانش آموزان بسته به تجربیات یادگیری و محیط 

آموزشی خود، در طول دوران تحصیل از آنها عبور می کنند:
۱. مقاومت (Resistor): این دانش آموزان به طور فعال نشــان می دهند که مدرســه برایشان کارایی ندارد. آنها از 
یادگیری امتناع می ورزند، در انجام تکالیف مشارکت نمی کنند، کلاس را مختل می کنند و حتی ممکن است مدرسه را 
ترک کنند. درحالی که این سیگنال ها آشکار هستند، معمولا احساسات عمیق تری را پنهان می کنند که درک و اصلاح 

آنها نیاز به بررسی بیشتری دارد.
۲. مســافر (Passenger): این دانش آموزان در پایین ترین ســطح مشــارکت قرار دارند. آنها به مدرســه می آیند، 
حداقل ها را انجام می دهند و ممکن اســت نمرات خوبی کســب کنند، اما هرگز به طور واقعی درگیر فرایند یادگیری 
نمی شــوند. این گروه اغلب علاقه ای به آنچه تدریس می شود ندارند و در خطر توسعه نیافتن مهارت های لازم برای 

موفقیت تحصیلی و شغلی هستند.
۳. دســتاورد (Achiever): این گروه شامل دانش آموزانی است که از نظر عملکرد تحصیلی در سطح بالایی قرار 
دارند. آنها انگیزه قوی ای برای کسب نمرات برتر دارند و برای موفقیت تحصیلی تلاش بسیاری می کنند. معلمان آنها 
را تحسین می کنند، اما وابستگی بیش از حد آنها به نمرات، باعث کاهش ریسک پذیری و عدم تمرکز بر فرایند یادگیری 
می شود. به دلیل تمایل شدید به موفقیت، این دانش آموزان اغلب از مواجهه با چالش های ناشناخته پرهیز می کنند.
۴. کاوشــگر (Explorer): دانش آموزان این گروه در اوج مشارکت آموزشــی قرار دارند. آنها نه تنها نمرات خوبی 
می گیرند، بلکه یادگیرندگان انعطاف پذیری هستند که از آزمون و خطا نمی ترسند. این دانش آموزان علاوه بر موفقیت 
تحصیلی، مهارت های خلاقانه خود را توسعه می دهند و ایده های جدیدی برای حل مسائل در مدرسه و حتی خارج 

از آن ارائه می کنند.
ابعاد مختلف تعامل دانش آموزان: پژوهشگران مشارکت دانش آموزان را در سه بعد تعریف می کنند:

 تعامل رفتاری: شامل انجام تکالیف، حضور در کلاس و پیروی از قوانین مدرسه است.
 تعامل عاطفی: احساسات دانش آموز نسبت به یادگیری و ارتباط او با محیط آموزشی را در بر می گیرد.

 تعامل شناختی: شامل تفکر عمیق، پردازش اطلاعات و به کارگیری راهبردهای یادگیری است.
جان مارشال ریو و همکارانش بعد دیگری به نام «مشارکت عاملی» را نیز مطرح کرده اند. این مفهوم به مشارکت 
فعال و سازنده دانش آموز در فرایند یادگیری اشاره دارد. در این حالت، دانش آموز نه تنها وظایف خود را انجام می دهد، 

بلکه در روند آموزشی مشارکت می کند، پیشنهاداتی ارائه می دهد و بر روش های یادگیری خود تأثیر می گذارد.
اهمیت تعامــل عاملی در یادگیری: تعامل عاملی به دانش آموزان کمک می کنــد تا محیط یادگیری خود را بهبود 
ببخشــند. این شامل درخواست فرصت های بیشتر برای بررســی یک موضوع، پیشنهاد روش های جایگزین برای انجام 
تکالیف، یا بیان نظرات درباره فرایند یادگیری است. این نوع تعامل، دانش آموزان را برای دنیای مدرن آماده می کند؛ جایی 

که موفقیت نه تنها به دانش، بلکه به توانایی یافتن راه حل، همکاری و مشارکت فعال در حل مشکلات وابسته است.
چند پیشنهاد: تشویق دانش آموزان به مشارکت فعال در یادگیری، می تواند به آنها کمک کند تا نه تنها موفقیت 
تحصیلی به دســت آورند، بلکه مهارت های لازم برای آینده ای پویا و خلاقانه را نیز توســعه دهند. همچنین نتایج 
این پژوهش نشان می دهد که مدارس باید مشارکت فعال خانواده ها را در فرایند یادگیری فرزندانشان تقویت کنند 
و والدین نیز لازم اســت از تجربیات واقعی فرزندانشان در محیط آموزشی آگاه تر شوند. مدارس باید فراتر از نمرات 
و حضور در کلاس، بر کیفیت یادگیری و جذابیت محیط آموزشی تمرکز کنند تا بتوانند دانش آموزان را به یادگیری 

مؤثر و مستمر ترغیب کنند.

غیبت مزمن دانش آموزان فراگیر شد

چند نکته درباره قتل 
امیرمحمد خالقی

در چند روز گذشته خبر قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی 
دانشگاه تهران، بر اثر زورگیری و توسط سارقان جامعه را 
دچار غم بزرگی کرده اســت. دانشجویان به شرایط ناامن 
اعتــراض کرده اند، تاکنون دو مســئول خوابگاه اســتعفا 
کرده اند و با نظارت وزیر علوم که ســفر خود را نیمه کاره 
گذاشــت و به دیدار دانشــجویان آمد، یک کیوسک برای 
امنیت دانشجویان در همان حوالی نصب شد. با قتل این 
دانشجو، انگار مسئولان سرانجام به نتیجه رسیدند که باید 
در حوالی خوابگاه چراغ نصب شود و آن شرایط ترسناک 
و مساعد برای دزدی تغییر کند. وزیر علوم نامه ای رسمی 
به وزیر کشــور نوشت و درخواســت امنیت خوابگاه ها را 
مطــرح کرد. همچنین از طرف وزیر نامــه ای جداگانه به 
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، ارسال شده 
که ضمن ارســال لیست خوابگاه های ملکی استیجاری و 
خودگردان دانشگاه های دولتی، خواستار افزایش امنیت 
فیزیکــی پیرامون دانشــگاه ها و مجتمع های خوابگاهی 

دانشجویی شد.
اما چرا این امنیت قبلا مورد توجه نبود؟

در ایــن چند روز تلــخ و دردناک اتفاقــات دیگری نیز رخ 
داد. در ایــن زمینه کورش عنبری، مدیــر روابط عمومی و 
ارتباطات دانشگاه تربیت مدرس در متنی به بخش هایی 
از آن اشــاره کرد و نوشــت: « حادثه دردناک کشته شدن 
دانشجوی دانشگاه تهران به دســت چند زورگیر، نه تنها 
خانواده و دوســتان او، بلکه کل جامعــه ایران را در غم 
و انــدوه فرو برد. در این میان، رســانه ها نه فقط به  عنوان 
پل ارتباطی بین جامعه و حادثه رخ داده  نقش حیاتی در 
اطلاع رسانی از ابعاد این ماجرا دارند، بلکه ایفای وظیفه 
در همدلی و التیام زخم های اجتماعی پس از یک حادثه 

نیز وظیفه مهم رسانه است.

در موضوع حادثه تلخ قتل مظلومانه امیرمحمد خالقی، 
ارائه اطلاعــات دقیق، به موقع و ســریع این حادثه تلخ، 
به مدیریــت امکانات و جلب توجه مســئولان قضائی و 
انتظامی بــرای پیگیری جدی عوامل و کشــف حقیقت 
در ایــن حادثه کمک کرد. همچنین ســازمان هایی چون 
دانشگاه های تهران و دانشــگاه تربیت مدرس با تکیه بر 
این واقعه، تلاش خود را بــرای افزایش امنیت و آرامش  
خاطر دانشجویان شــان در قالب اطلاعیه  و مصاحبه های 

رسانه ای به گوش مسئولان امر رساندند.
از این منظر می توان گفت رسانه ها و مراکز اطلاع رسانی در 
آموزش مهارت های ایمنی و خودمراقبتی به شــهروندان 
بــرای آمادگی در برابر چنیــن حوادثی ایفاگر نقش مهی 
هستند و از آن سو نیز با تحلیل علل اجتماعی و اقتصادی 
وقوع چنین حوادثی می توانند به سیاست گذاران و جامعه 
کمک کنند تــا برای راه حل های بلندمــدت برای کاهش 
جرم و ناامنی در جلوگیری از چنین فجایعی بیندیشــند و 
در کوتاه مدت نیز با تمهیداتی ســریع و ضروری، موجبات 

آسایش  خاطر و رفع نگرانی جامعه را فراهم آورند.
گریزی از رخدادهای فاجعه آمیز در شــکل های مختلف 
در جوامع شهری بزرگ نیست، ولی رسانه ها در مواجهه 
بــا چنین فجایعــی نه تنها مســئولیت اطلاع رســانی را 
بر عهده دارند، بلکــه می توانند با ایجاد همدلی، حمایت 
از آســیب دیدگان و آموزش جامعه، بــه التیام زخم های 
عمومی کمک کنند. در این شــرایط دشوار، رسانه ها باید 
بیش از هر زمان دیگری مسئولیت پذیر و حساس باشند تا 
بتوانند امید و اعتماد را به جامعه بازگردانند و مسئولیت 
تأمین امنیت و برقراری آســایش برای شــهروندان را به 
مســئولان یادآور شــوند. در این میان امنیــت و آرامش 
محیط های آموزشــی باید به عنوان اولویت اساسی مورد 
توجه قرار گیرد؛ چرا که هرگونه کوتاهی در این زمینه اثرات 
جبران ناپذیری در امنیت روانــی و آرامش  خاطر جوانان 

دانشجو خواهد گذاشت».
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